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 يالمللبينقضايي  ةدر روي» سياست حقوقي«مفهوم 

 سيدجمال سيفي

 وحيد رضادوست

  20/09/98تاريخ پذيرش:     27/06/98تاريخ دريافت: 

  چكيده
 قواعد با يالمللبين محاكمبوده است كه  ينا المللبينغالب در حقوق  يتروا همواره

اعمال  يبر موارد انضمام وكاستكمبي را هاآن يدبا كه هستند روروبه حقوقي »عينيِ«
كرد و  »يبه رأ يرتفس« يدرا نبا المللبينو قواعد حقوق  اصولنظرگاه،  ينا مطابق. كنند

 شناسانةمعرفت يينحاضر ضمن تب نوشتاربه قضاوت پرداخت.  »طرفانهيب« بايد هميشه
 يرِتفس«كه  پردازدمي انديشه اين از دفاع به انضمامي، مورد بر انتزاعي قاعدة اعمال

قاعده جهت  تفسير وبه فهم  موضوعهفرا مفروضاتي هميشه و ندارد وجود »رأيبي
پرده  المللبيندر حقوق  »يحقوق ياستس«از مفهوم  انتويم اساس، اين بر. دهنديم

 ياستس«حالت با  يندر بهتر وتاكنون چندان محلّ مداقهّ نبوده  كه مفهومي ؛برداشت
 يامپ ينحامل ا المللبيندر حقوق  يحقوق ياستانگاشته شده است. س يكي »ييقضا

 يچوجود ندارد و ه» پاسخ درست« يكتنها  حقوقي، مسئلةهر  يازااست كه به
 ةجامع يهايتاز واقع يدهبر يِقواعد حقوق يكيتواند با صرف اعمالِ مكانينم ايمحكمه

در  يشههم يداند. باكرده يجادكه حقوق را ا يندازدب ديگرانيرا بر گردن  ير، تقصيالمللبين
 ،موضوعه ينه امر، »مطلوب حقوق«و  »حقوق موجود« يانخاطر داشت كه خطّ فارق م

  است. يالس يجه،و در نت ينظر يامر بلكه

   كليدواژگان:
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رأي خوب، رأيي است كه در تطابق كامل با حقوق صادر شود، بدون «در مخالفت: 
  ».امور سياسي يا اقتصادي واقع شود تأثيركه به هر طريقي، تحت اين

Marcelo Kohen, ‘Règlement judiciaire des différends’, Revue de 
l’Institut de Hautes Etudes internationales et du développement, 
Genève, no. 6, 2010, p. 8. 

المللي، طريقي هاي بيندر مواجهه با اختلاف«تواند الملل نمي: حقوق بينموافقتدر 
  ».غيرسياسي در پيش گيرد

Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia. The Structure of 
International Legal Argument, Cambridge University Press, 2005, p. 69. 

  مقدمه
 الملـل بـين ، و حقـوق  »قواعد حقوقي ةمجموع«از مشهورات است كه حقوق مساوي است با 

فارغ از اينكه  1».ها حاكم استي دولتالمللبينمجموعه قواعدي كه بر روابط «جز  ،چيزي نيست
از  كييبه عنوان » حقوقي ةقاعد«اين سخن درست است يا نه، هدف نوشتار حاضر، بررسي نقش 

  ي است.المللبيندهي به نظام حقوقي عوامل شكل
تمايـل   -انِ متمايل به رويكردهاي سـنتّي حقوقدانبه ويژه  -المللبينبسياري از اهالي حقوق 
اي معرفّي كنند كه گويي هيچ عاملي جز خود اصـول و قواعـد حقـوقي    دارند اين نظام را به گونه

») الملـل بـين منـابع حقـوق   «رفته، هماصول كليّ حقوق و روي ،عرف، ي (اعم از معاهدهالمللبين
كه قاعده يافت شـد، كـار تمـام    ي ندارد. اينان بر اين باورند همينالمللبينهاي نقشي در دادرسي

گرايـي  و نتيجه را استخراج كرد؛ ديدگاهي كه بيشتر با موضـوعه  ،است و بايد آن را بر واقعه حمل
داران رويكردهـاي  امـا طـرف   ،ي (فرماليسـم) نزديكـي دارد. در مقابـل   گراي(پوزيتيويسم) و شكل

توانـد در خـلأ فهميـده    انتقادي بر اين نظرند كه حقوق از آسمان فرو نيفتاده است و بنابراين نمي
شـود و بنـابراين   شود. حقوق نيز مانند ساير پديدارهاي اجتماعي، در محملي خـاص پـرورده مـي   

  2شدن ندارد؛ حقوق پيشاپيش سياسي است.به سياسيدار است. حقوق نيازي جهت
                                                            

. يستالملل، قواعد نينحقوق ب« :شودمي آغاز جمله اين با كه هيگينْز ينكتاب رزالمخالف نك:  نظر يدند يبرا. 1
  ».است يهنجار يالملل، نظامينحقوق ب

Rosalyn Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, Oxford 
University Press, 1995, p. 1. (تأكيد از ماست) 

 يتا برخ يدخود كوش يِفكر ةاز پروژ يدسته است. او در قسمت يننام اب دارانطرف از يِميكاسكنّ يمارت. 2
. المللينحقوق ب ياستجز س يستن يزيچ المللينرا برآفتاب افكندَ و نشان دهد كه حقوق ب يشهاند ينا هاييهسو
  :نك

Martti Koskenniemi, The Politics of International Law, Hart Publishing, 2010. 
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چـه   الملـل بـين هاي حقوقي در حقـوق  يند رسيدگيابنابراين، سؤال محوري اين است كه فر
كننـد  اند كه در اين عرصه ايفاي نقش ميالمللبينموجود در حقوق  قواعدماهيتي دارد. آيا صرفاً 

نخسـت چنـين بـه     ةجايگاهي هستند. شايد در وهليا امور ديگري نيز در اين ميان داراي نقش و 
ها در تنظيم روابط اجتماعي، در اين است نظر رسد كه اساساً تفاوت نگرش حقوقي و ساير نگرش

كند (يا حداقل، بايد چنين عمل ايِ خاص عمل ميكه حقوق، فارغ از ملاحظات شخصي و سليقه
اين حكمِ حاكم بود كه حقوق و  ،عه داشته باشدكند)؛ زيرا قبل از اينكه حقوق بتواند جايي در جام

هاي شخصي، جاي خود را به گيري نظام حقوقي، فرماناما پس از شكل .كردتكاليف را معين مي
اگر قرار است اختلاف از مجرايي حقوقي فيصـله يابـد، ايـن     ،اند. بنابراينقواعد عينيِ حقوقي داده
 1پذيرد نه مثلاً بر اساس امور سياسي يا اقتصادي.سامان » حقوق«امر بايد كاملاً بر اساس 

شـود قواعـد   معلـوم مـي   ،شناسـي حقـوق  تر و نظركردن در معرفتحال، با نگاهي عميقبااين
باشند، تا زماني كه فهم و تفسير و بر موردي خاص اعمال نشـوند،  » عيني«حقوقي كه قرار است 

» سياسـت حقـوقي  «اينجاست كه  2نخواهد داشت.اند و بود و نبودشان فرق چنداني در حكم عدم
آورد. مفسرين قواعد حقوقي، هر قاعده و مفهوم حقوقي را با مفروضات خود فهم و تفسير سربرمي

 ،محـور دارد ي كه ذهنيت حاكميـت حقوقدانشود. كنند و اينجاست كه عينيت حقوق، نسبي ميمي

                                                            
1. Marcelo Kohen, ‘Règlement judiciaire des différends’, Revue de l’Institut de Hautes Etudes 

internationales et du développement, N° 6, 2010, p. 8. 
و در موارد ملموس اعمال  يدفهم ير،توان بدون تفسمي را حقوقي قواعد و اصول برخي كه پنداشت چنين يدنبا .2

 يست،ن يرتفس يازمندچه نآن« ينكهبر ا يالملل مبنبين حقوق در يرتفس عرصة به يحناصح انديشة ينا ةكرد. واردكنند
  :نكواتل است. » شود يرتفس يدنبا

Emer de Vattel, Le droit des gens, ou Principes de la loi naturelle, appliqués à la conduite et 
aux affaires des Nations et des Souverains, vol. I, 1758, p. 461. 

حال، ين، با ايدنمايم يقالتصّديصادق و بلكه ضرور يك،و توتولوژ »يليتحل« ةگزار ينگرچه در نظر نخست، ا
زبان، چنان است  يتودرتو ةحقوق نشان داده است كه عرص يةو ورود آن به مباحث نظرزبان  ةفلسف ةامروزه توسع
 ينشود. در اينشود، فهم نم يرتا تفس يهر سخن يگر،د يرنمانَد. به تعبينم يرمصون از تفس ياگزاره يچكه اساساً ه

 هربرت سخن اين با كنيد مقايسه. است يدنبسا معادل فهمعنان و چهبل هم يست،ن يثانو فرايندي تفسير معنا،
شود، ممكن است عدم يشده در قالب الفاظ استفاده ميبندكه قواعد عامِّ صورت يزمان يحتّ« :است گفته كه هارت
مشخصّ، منتظر ما  يها در موارد ملموسِ مشخصّ بروز كند. رخدادهاآن مدنظر رفتار شكل خصوص در يتقطع
كه اعمال آن، محلّ  يمبدان يعام ةاز قاعد يقيها را مصادآن و دهيم ييزاز هم تم آنها را يشاپيش،تا پ يستنداينم

زبان در تمام  يتدر ماه يذات يتيكنند. محدوديخود را مشخصّ نم يققواعد، مصاد يناز ا يكيچه يزبحث است؛ ن
 :نك». كند، موجود استيكه زبان عام م ييقواعد در خصوص راهنما ةعمل، و نه فقط حوز يهاحوزه

Herbert Hart, The Concept of Law, Oxford University Press, 1994, p. 126. 
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با ذهنيتي ديگر آن را در تضاد با حقـوق بشـر   فهمد كه ديگري اعمال حقوق بشر را به نحوي مي
» موضـوع و هـدف  «مفهوم  ،داندي كه حقوق را صرفاً ارادي ميحقوقدانداند. بر همين قياس، مي

» مشـتركات  ةجامع ـ«فهمد كه با برداشـت ديگـري كـه حقـوق را محصـول      معاهده را چنان مي
صرفاً به اين » تفسير به رأي«شت كه هذا. بايد هميشه در خاطر داعليتفاوت دارد و قس ،داندمي

پذيرش است كه نبايد مغرضانه به مسائل نگريست، وگرنه در معناي دقيـق كلمـه، هـر    معنا قابل
 هنوز از مادر تاريخ نزاده است.» رأيتفسيرِ بي«است و » تفسير به رأي«تفسيري 

: نظامي كـه نـه   تر استبسي صادق المللبيناين سخن اگر در كليّت صادق است، در حقوق 
اصلي آن نيز نه براي  ةداراي قانون اساسي است و نه تفكيك قوا در آن وجود دارد و رأي محكم

الإتبّاع نيست، سياست حقوقي در آن نقشي بسيار پررنگ ايفا خود آن و نه براي ساير محاكم لازم
ي، طريقي المللبينهاي در مواجهه با اختلاف«تواند نمي المللبين، حقوق دليلكند و به همين مي

البته اين بدان معنا نيست كه حقـوق، تـابع سياسـت اسـت و عمـلاً       1».غيرسياسي در پيش گيرد
بـاره دو نـوع سياسـت را بايـد از يكـديگر      اي بيش نيست. اجمالاً بايد دانست كـه در ايـن  بازيچه

و ايـن سياسـت    2،»حقوقيسياست درون«، يگريو د» حقوقيسياست برون«، يتفكيك كرد: يك
  نوع دوم، مراد ما در نوشتار حاضر است كه معنا و بسط آن در ادامه خواهد آمد.

سياسـت  «، مفهوم سياست حقوقي تا حدود زيادي مـبهم اسـت و عبـارت    المللبيندر حقوق 
و نه در  3شود، نه در ادبيات حقوقي فرانكوفونترين مفهوم به آن تلقيّ مينيز كه نزديك» قضايي

                                                            
1 Martti Koskenniemi, From Apology to Utopia: The Structure of International Legal 

Argument, Cambridge University Press, 2005, p. 69. 
 ير،تفس ،دهديكه كلسن تذكار مقواعد بپردازد و چنان يربه تفس يدبا يتاًه نهااست ك يقاض ينحقوق، ا ةدر عرص

  ست.ا يزن قضايي ياستمربوط به س يابلكه مسئله نيست، حقوقي فنّي صرفاً
Hans Kelsen, Reine Rechtslehre, Einleitung in die rechtswissenschaftliche Problematik, 
Leipzig, Deuticke, 1934, p. 98, cited in: Andrea Gattini, ‘Le rôle du juge international et du 
juge national et la coutume international’, Unité et diversité du droit international. Ecrits en 
l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, Martinus Nijhof, 2014, p. 273. 

 نزد توانمي را مشابه يكيحال، تفكيناز ماست. با ا »يحقوقدرون ياستس«و  »يحقوقرونب ياستس« يكتفك. 2
بر  يد(با تأك» يحقوق ياستس«و ) »ياستس«بر  يد(با تأك »يحقوق ياستس« ميان تفكيك كرد؛ ملاحظه كلُب ربر
  نك:). »يحقوق«

Robert Kolb, ‘La question de la Palestine et la politique juridique’ in L’état de Palestine à 
l’ONU, Paris, Pedone, 2016, p. 20. 
3  Georges Abi-Saab, ‘La métamorphose de la fonction juridictionnelle international’, Unité 

et diversité du droit international: Ecrits en l’honneur du professeur Pierre-Marie Dupuy, 
Martinus Nijhof, 2014, p. 391, fn. 16. 
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 ـبينادبيات انگلوساكسون چندان رايج نيست. مباحث حقوقي  ي فراوانـي وجـود دارد كـه بـه     الملل
خواهد نكاتي را مطرح توان آنها را مرتبط با سياست حقوقي دانست: گاهي يك نهاد مينوعي مي

ند با كتواند به بيان آنها بپردازد. نهاد مذكور در اين حالت سعي ميكند كه در سير عادي امور نمي
بيـان   ،كردن نوعي ديپلماسي، صحنه را طوري طراّحي كند كه بتوانـد آنچـه را مـدنظر دارد   پياده

 ،اينبـر افزون 2شود به هر علتّي از گفتن برخي سخنان طفره رفته شود.گاهي نيز سعي مي 1نمايد.
ر دارد. گاهي سياست حقوقي به معناي رسيدن نهاد به مقاصدي است كه در راستاي منافع او قـرا 

  3اي خاص رفتار كند.دارد كه به گونههاي يك نهاد، آن را واميانديشيهمچنين، گاهي مصلحت
وجود دارد كه توجه به آن ضروري به نظـر   المللبينديگري نيز در حقوق » سياست حقوقيِ«
ناميده شده است و تنها در ادبيات فرانسـوي  » سياست حقوقي خارجي«رسد. اين سياست كه مي

حال، ايـن نـوع   بااين 2.شهرت يافت 1تحت همين نام 4لَشرَيرِوجود دارد، با كتاب  المللبينحقوق 

                                                                                                                                            
سطور  ينراقم ا يهايمحدود كرده است، بررس يسنّت فرانسو ياتمحتاطانه سخن خود را به ادب صعبيكه ابينبا ا

 .است فقير شدتبه يززبان نيسيبحث در سنّت انگل يندهد كه اينشان م
كه در سال  ينفت يسكّوها يةدر قض يدادگستر يالمللينب يواند يرأ نك:خصوص، به عنوان نمونه  يندر ا. 1

 يحقّ ورود به بحث از توسل به زور را نداشت؛ چراكه مبنا يه،قض يندر ا يوانصادر شده است. د يلاديم 2003
كردن  با وارونه يبنابر مصالح يوانحال، د ينداد. با ايمرا به او ن يااجازه ينچن يه،قض ينمحدود در ا يتيصلاح

توسل به  ةمتحّده در خصوص دفاع مشروع توانست به مسئل يالاتا يپرداختن به ادعا يقاز طر ي،دادرس يانجر
  :نكپرونده  يندر ا يواند يپلماسيمبسوط د ةمطالع يزور بپردازد. برا

Jamal Seifi, ‘Procedural and Evidentiary Innovations in the Judgment of the International 
Court of Justice in the Oil Platforms Case (November 2003)’ in Jin-Hyun Paik, Seok-Woo 
Lee, Kevin Y. L. Tan (eds), Asian Approaches to International Law and the Legacy of 
Colonialism. The Law of the Sea, Territorial Disputes and International Dispute Settlement, 
Routledge, 2013, pp. 9-24. 

 يايبه خصوص در قضا يدادگستر يالمللينب يواند يتوان آراء مشورتيخصوص، به عنوان نمونه، م يندر ا. 2
 يوانرا ذكر كرد كه در هر دو مورد، د 2010استقلال كوزوو سال  يةو اعلام 1996سال  ياهسته يهاسلاح
  .يابد دست متفاوتي نتايج به خود، استدلالي سير تغيير با توانستمي

، فرماليستي يريبا تفس 2016در سال  يادولت هسته 9مارشال برضد  يةدر قض يدادگستر يالمللينب يواند. 3
» اختلاف«حاضر، در زمان ثبت دعوا  يداشت كه در دعوا يانو ب يرفتبه دعوا را نپذ يدگيخود در رس يتصلاح

  :نكخصوص به عنوان نمونه  ين. در ايدانجام ياديكه به انتقادات ز يوجود نداشته است؛ امر
Opinion dissidente de M. le juge ad hoc Bedjaoui, Obligations concerning Negotiations 
relating to Cessation of the Nuclear Arms Race and to Nuclear Disarmament (Marshall 
Islands v. United Kingdom), ICJ Reports 2018, pp. 5-8. 
4 Guy Ladreit de Lacharrière (1919-1987). 

فرانسه  ةوزارت امور خارج يبود كه قبل از آن، در بخش خدمات حقوق يدادگستر يالمللينب يواند يقاض يو
 متحّد ملل كنفرانس سومين در دولت ينايندة به عنوان نما 1981تا  1973 يهاكرد و در طول ساليم يتفعال
  .داشت حضور دريا حقوق به راجع
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 ـبـين نـه محـاكم    ،هاسـت متعلّق به دولـت  -بر فرض پذيرش -سياست حقوقي بنـابراين   ؛يالملل
 موضوعاً از بحث حاضر خارج است.

متنـاقض اسـت؛ زيـرا سياسـت بـه      » سياست حقوقي«عبارت  ،باري، ممكن است گفته شود
مفاهيمي شخصي و ايدئولوژيك اشاره دارد كه هر شخص بنا به وضعيت و منافع خود از آن دفاع 

حكومـت قـانون،    تـأمين الإدعـا بـه دنبـال معيـاري عينـي بـراي       كه حقوق عليدرحالي ؛كندمي
گفتن از سياست حقوقي محاكم  نابراين، سخنپذيري و امنيت حقوقي در جامعه است. ببينيپيش
توان به ايـن ايـراد   ي كه مييي با ماهيت حقوقي و عيني آنها سازگار نيست. پاسخي ابتداالمللبين
باز نيازمند تفسيرند.  ،قدر هم كه وضوح داشته باشنداين است كه معيارها و قواعد حقوقي، هر ،داد

بيني كنند و در نتيجـه بـراي فهـم و    شرايط ممكن را پيشتوانند تمام گاه نميقواعد حقوقي هيچ
تفسير قواعد و اعمال آنها پس از دوران وضع، هميشه وجـود مفسـرين قواعـد حقـوقي ضـروري      
است. كار مفسر قواعد اين است كه قواعد ثابت و انتزاعي را بر شرايط متغير و انضـمامي تطبيـق   

تي خلّاقانه است و بيش از هر چيز بـا  دهد؛ كاري كه نه صرفاً دگماتيك، بلكه فعنزديكـي   هنـر الي
اي را از دل تواند قاعدههاي گوناگون مي، قاضي به شيوهالمللبيندر نظام حقوق  همچنين 3دارد.

                                                                                                                                            
1 Guy Ladreit de Lacharrière, La politique juridique extérieure, Economica, Paris, 1983. 

 يخاصِّ او از قواعد حقوق يرِمنافعِ هر دولت است كه به تفس يناست و ا ياستحقوق تابع س بود، معتقد يِرلشََر. 2
 جا كه منافعآن از ين،هر دولت است. بنابرا يِجا، منافع ملّاين در هم ياستدهد. منظور از سيجهت م يالمللينب

ّمتفاوت  يالمللينب ياز قواعد حقوق يزها نآن تفاسيرِ است، متزاحم گاه حتّي و متفاوت يگرديكها با دولت يِمل
ها از آن قواعد جهت دولت يرِهاست كه به تفاسدولت ينه خود قواعد، كه منافع ملّ ين،ا يگر،د يرشود. به تعبيم
لازم  يهاتتوج ي،حقوق يرانجامد، سپس، تفاسيم يتيوضع يينها به تعابتدا، منافع دولت يگر،دهد. به عبارت ديم
كنند يم يينها را خود آنها تعجا كه منافع دولتآن از يِر،كه، در نظر لَشَراين يتاًآورد. نهايرا فراهم م يتآن وضع يبرا

مذكور،  يرتفاس ين،هستند، بنابرا يالمللينب يها از قواعد حقوقدولت يرتفاس ةدهندند كه جهتامنافع ينا ين،و همچن
  شوند.يم يشخص يريكاملاً تفاس

Robert Kolb, Réflexions sur les politiques juridiques extérieures, Pedone, 2015, pp. 5-6. 
الملل ينروابط ب يربنايمنافع هر دولت) ز ي(در معنا ياستاست كه س ينا يِرتوان گفت منظور لشريم يب،ترت ينبد

الملل از انتقاد مصون نمانده است؛ ينحقوق ب يدر مورد مبنا يِرلشر يهايدگاه. دنيست يشب يياست و حقوق روبنا
 يرونب يالمللينب ةرا از عرص يحقوق يتكند و عملاً امنيم يالملل را از درون خاليناو اصول حقوق ب يدگاهد يراز
  ).6راندَ (همان، ص يم
داند و معتقد يمحض م يالملل را هنريندر حقوق ب يرالملل، تفسينحقوق ب يجيپرداز كمبريهاَلت، نظر يليپف .3

. يستمتن ن يتاز واقع يو فرع ياتّفاق يو بعد يكيمكان ياست و صرفاً كار يرپذخلّاق و تحول يا،پو ير،تفس«است:
 يخگذارد و دائماً اثر آن را در طول تاريمتن اثر م ياست كه بر رو يزندگ ييردر حال تغ يِدائم يروين يك يرتفس
  ».كنديخود اصلاح م يزندگ
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جـاني  هاي بيتوان به دستگاهامر تفسير را نمي ،اي متورم از قواعد بيرون بكشد. بنابراينمجموعه
بايد دانست  ،اگر چنين است 1منطقيِ صرف و در خلأ تفسير كنند. ةقاعدسپرد كه قواعد را با چند 

فـرض فهـم و تفسـير كنـد: تفسـير      حقوقي را بدون پيش ةتوان انتظار داشت مفسر، قاعدكه نمي
تفسـيرِ پسـيني    ةفرض همراه است و اطّلاعات پيشينيِ موجود در ذهـن بـر نحـو   هميشه با پيش

بلكـه   ،هاي شخصي بر حقوق نيسـت نيت ةد. اين البته به معناي غلبگذارمي تأثيرموردنظر  ةقاعد
حقوقيِ واحد است. بدين ترتيب، نوعي سياست يا به تعبير ديگر،  ةها از قاعدبه معناي نسبيت فهم

تصميماتي كه رنگ آدميـت بـر آنهـا زده     2ي وجود دارد؛يتصميمات قضا تمامانديشي در مصلحت
سازيِ قواعـد و اصـول، و نيـز    ي، براي روشنالمللبينه احكام محاكم در اين معناست ك 3شود.مي

آيـد و  مـي  الملـل بـين اي خـاص بـه كمـك حقـوق     كردن آنها براي اعمـال در قضـيه   انضمامي
 شود.ابزار فهم سياست حقوقي مي ترينمهمتبديل به » ييقضا ةروي«جاست كه همين

  »قضايي ةروي« و »قضايي تفسير« ةدوگان با »حقوقي سياست« ارتباط. 1
يعني صرفاً آرايي كه در گذشته صادر شده اسـت.  » قضايي ةروي«رود كه گاه چنين گمان مي

ندارد. بااين» سياست حقوقي«قضايي بدين معنا چندان ارتباطي با  ةرويقضايي معنايي  ةحال، روي
حقوقي را به ماجرا گشـود. در   تو سياس توان پاي انواعِ نظريهتر نيز دارد كه مطابق آن ميعميق

ضـروري اسـت؛    ،شـود قضايي به معناي اخيـر مـي  ة توجه به تفسيري كه منجر به روي ،اين ميان
  شود.ياد مي» تفسير قضايي«تفسيري كه از آن با عنوان 

                                                                                                                                            
Philip Allot, ‘Interpretation—An Exact Art’ in Andrea Bianchi, Daniel Peat, and Matthew 
Windsor (eds), Interpretation in International Law, Oxford University Press, 2015, p. 392. 

1. Chaïm Perelman, ‘Les notions à contenu variable en droit, essai de synthèse’ in Les notions 

à contenu variable en droit, Studies published by Chaïm Perelman and Raymond Vander Elst, 
proceedings of the Centre national de recherches de logique, Bruylant, 1984, p. 363. 
2 Mohammed Bedjaoui, ‘Expediency in the Decisions of the International Court of Justice’, 

British Yearbook of International Law, vol. 71, n. 1, 2001, p. 4. 
» حكم« يبه معنا» Sentence«عبارت  يشةنظر داشت كه ر يزن يفظر ةنكت ينكه به ا يستاز لطف ن يخال. 3
»)sententia (« برگرفته از»sentire «با عبارت  يشهرو هم» كردنحكم« يبه معنا»sentiment «يبه معنا 
 :قساست.  ياحساس يهايعنان با داورهم ي،كه قضاوت حقوق ينو احساسات است؛ گو ا يلاتتما

Christophe Grzegorczyk, ‘Le jugement juridique en tant que jugement pratique (Implications 
théorique)’ in Archives de philosophie du droit, Sirey, 1983, vol. 28, pp. 326 and 337. 
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گيرد، يا تفسيري اسـت كـه هـر    هر تفسيري كه در عالَم حقوق از اصول و قواعد صورت مي
اختلاف بـه   ةبراي فيصل» نهاد«كند يا تفسيري است كه هر ميارائه به صورت انفرادي » عامل«

شود و حقوقي به كار گرفته مي ةنخست تنها براي فهميدن قاعد ةشود. تفاسير دستآن متوسل مي
 1»)خودتفسـيري «(يـا  » رتفسـير خودكـا  «كه  -ي از اين نوع تفسيرحقوقدانهيچ  دليل،به همين 
قـرار دارد كـه داراي    2»تفسير قضـايي «گريزي ندارد. در مقابل اين نوع تفسير،  -شود ناميده مي
تنها كافي است كه قاعـده را فهميـد و معنـاي    » تفسير خودكار«است: در  يهاي بيشترپيچيدگي

دانست كه هـدف از تفسـير،   علاوه بر اين، بايد » تفسير قضايي«اما در  ،كليِّ آن را استخراج كرد
بنـابراين در تفاسـير قضـايي     3است. يملموس و انضمامبر موارد و قضاياي  يانتزاع ةاعمال قاعد

(واقعيت انضمامي) نيز عنايت داشت. در اين راستا، قاضي بايد » مورد«، بايد به »عامل«علاوه بر 
آميـزيِ ايـن دو بـه    و از درهم كند برقرار» واقعه«و » قاعده«ارتباطي دوسويه و ديالكتيكي ميان 

 ـ«به خلـقِ   - 4»ديكرِه يوريس«و بروزِ  -برسد. كشاكش ميان اين دو نيرو» تفسير قضايي« ةروي 
، و (واقعـه)  »عيني«و  (نظرگاه قاضي) »ذهني«انجامد. بدين ترتيب، از يك سو، امر مي 5»قضايي

                                                            
1. self-interpretation / auto-interpretation = auto-interprétation. 
2. judicial interpretation = interprétation judiciaire. 

  :نك »ييقضا يرتفس«آن از  يكو تفك» خودكار يرتفس«تر در خصوص مفهوم يشب ةمطالع يبرا  3
Georges Abi-Saab, ‘Interprétation et autointerprétation. Quelques réflexions sur leur rôle dans 
la formation et la résolution du différend international’, Mélanges R. Bemhardt, Berlin, 1995, 
now in Marcelo G. Kohen et Magnus Jesko Langer (eds), Le développement du droit 
international Réflexions d’un demi-siècle, Graduate Institute Publications, pp. 209-220; 
Robert Kolb, Interprétation et création du droit international. Esquisse d’une herméneutique 
juridique moderne pour le droit international public, Pedone, 2006, p. 286 et seq. 

4.juris dicere )ه با حقوق يانب« يبه معنابه توج عيني مورد«(.  
. دارد تفاوت »ييقضا ةسابق« با كه است مراد دقيقي بسيار معناي »ييقضا يةرو«بخش، از عبارت  يندر ا. 5

 يةوجود دارد، اما رو يشاپيشاست كه پ يا)، احكام صادرهprecedent = précédent( ييقضا ةمنظور از سابق
در  »ييقضا يةرو«. يدآيم يرونب ييقضا ةاشاره دارد كه از دلِ سابق يكلّ ي) به نظرگاهjurisprudence( ييقضا

پرودنتس  يا) iurisprudentes( يوريسپرودنتساست كه در حقوق روم، » دانش حقوق« يلغت به معنا
)prudentes( ةحقوق و نظر ةفلسف يانگلوساكسون، در معنا يشد و در حقوق كنونيم يدهنامبه كار  يزحقوق ن ي
محاكم كاربرد  ية) و روopiniones peritumدانان (حقوق ةاصطلاح در حقوق مدرن، در دو سطح آموز ينرود. ايم

 يالمللينب يوانچون د يااست كه محكمه يايكلّ يِنظرگاه حقوق ،»ييقضا يةرو«دارد. در نوشتار حاضر، منظور از 
 يةرو«مطالعه در خصوص مفهوم  يكند. براياستخراج م يحقوق يهاو آموزه ييقضا ةاز دلِ سابق يدادگستر

  نك:معنا  ينبد »ييقضا
Jean Salmon (ed), Dictionnaire de droit international public, Brussels, 2001, p. 629; Robert 
Kolb, La Cour Internationale de Justice, Pedone, 2013, p. 1182. 
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 1»فراحقـوق «شـوند و بـه   ب ميبا هم تركي» سياست حقوقي«و » حقوق موضوعه«از ديگر سو، 
نه كاملاً به ظـاهرِ  » فراحقوق«. اين حقوقيِ صرف ةكه چيزي است بيش از يك قاعد انجامندمي
شود و نه كاملاً رها از قيد و بندهاي حقوقي است، بلكه چيزي خشك و انتزاعي محدود مي ةقاعد

  2در نوسان. »سياست حقوقي«و » قاعده«است ميان اين دو و بنابراين ميان 
»اقل حامل سه نتيجه اسـت: در هر محكمه» قضايي ةروياز  -1 اي كه وجود داشته باشد، حد

 ،شـوند آنجا كه اصول و قواعد حقوقي به طور كليّ و فارغ از وقايعِ خـاص و مـوردي تنظـيم مـي    
 ةاين راستا رويمانند. در والاّ هميشه در سطح انتزاع باقي مي اند،د انضمامينيازمند حمل بر هر مور

سازد؛ امـري  دهي به اين اصول و قواعد، حمل و اعمال آنها بر مورد را ممكن ميقضايي با جهت
» سـازي قضـايي  قـانون «افزايد و بدين ترتيب به ترديد چيزي به اصول و قواعد مذكور ميكه بي

 ـ  آور انسجام و سازگاري نظام اسـت. در  پيام» قضايي ةروي« -2 ؛شودمنتهي مي ةايـن معنـا، روي 
قضـايي،   ةروي-3 ؛پردازدنظام مي ةبه توسع» سوابق قضايي« ةدادن سلسل قضايي از طريق پيوند

يابـد و  قـبض و بسـط مـي    ،خود با عواملي كه مستقيماً به اصول و قواعد حقوقي ارتبـاطي نـدارد  
سياسـت  «كنـد. ايـن عوامـل را بايـد ذيـل مفهـوم       نظام حقوقي را دستخوش تغيير مـي  ةمنظوم
  3بررسي كرد.» حقوقي

دو بـالِ  » سياسـت حقـوقي  «و » حقـوقي  ةقاعـد «توان به وضوح ديد كـه  مي ،بنابر آنچه آمد
»آميختگيِ به دليل همين درهمشوند. محسوب مي» قضايي ةروي»با اموري چـون  » قضايي ةروي
 ـ«بردن عبـارت   كاردر به» وزيتيويسمپ«داران طرفاست كه  »سياست حقوقي« 4»قضـايي  ةروي 

حقـوقي   واژگـان  ةدايـر بايد از  اصطلاحبرخي از آنها معتقدند كه اين كه حتيّ تا جايي ؛اكراه دارند
است كه در » حقوقيسياست «نيست، بلكه به » قضايي ةروي«البته به  اين افرادنقد  5حذف شود.

                                                            
1. meta-law = méta-droit. 
2. Kolb, Interprétation et création du droit international, p. 365. 
3. Kolb, La Cour Internationale de Justice, p. 1182 et seq. 

4. Jurisprudence. 
انقلاب فرانسه)  ياصل ينو از عامل يفرانسو مدارياست(حقوقدان و س ربِسپيِر يميليانراستا بود كه ماكس ينهمدر . 5

مشروح  يامطالعه يحذف شود. برا يلغات حقوق يرةاز دا يدعبارت با يناعلام كرد كه ا يدر نشست 1790در سال 
  :نكخصوص و بسط آن  يندر ا
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 صـرفاً كـه كارشـان    -ذارد و عملاً اين توان را بـه محـاكم  گحقوق مي ةپا به عرص» رويه«لواي 
قاعـده   خلـق بـه   الملـل بينگذاري در حقوق قانون ةكه در نبود قو دهدمي -اختلاف است ةفيصل

  بپردازند.

  »حقوقي سياست« تا »قضايي سياست« از. 2
چندان به بحث گذاشته نشده » سياست حقوقي«ي، مفهوم المللبينان حقوقدان ةدر سطح آموز

كـاربرد بيشـتري دارد. نخسـتين     -»سياسـت قضـايي  «يعنـي   -است و در عوض، مفهومي ديگر
 ـبينالبته صرفاً در ديوان  -را» سياست قضايي« ةي كه مسئلحقوقدان جـدي   -ي دادگسـتري الملل

ي دادگستري، خلف واقعـيِ ديـوان   المللينببود. او معتقد است گرچه ديوان  1صعبگرفت، ژُرژ اَبي
يشـان  قضايدائمي است، اما اين بدان معنا نيست كه سياست قضايي آنهـا نيـز در تـاريخ اشـتغال     

تفاوت ميان دو محكمه در اين نكته نهفته است كه ديوان  ترينمهميكسان بوده باشد. به نظر او، 
ملل متّحـد  » ركن اصلي قضايي«كان و حتيّ رسماً يكي از ار -برخلاف ديوان دائمي -يالمللبين

 كند.ها ميان ديوان سابق و لاحق بروز مي، دنيايي از تفاوتنظرو از اين  2شودمحسوب مي

شـود. برخـي ديگـر از    صـعب خلاصـه نمـي   ديـوان در آثـار اَبـي   » سياست قضايي«توجه به 
اند. بـه طـور خـاص، نظرگـاه     پرداختهان فرانكوفون، سرِ اين رشته را گرفته و به بسط آن حقوقدان

 3در مكتوبات ربرِ كُلب گسترش يافته است. در نظـر كُلـب  » سياست قضايي«صعب نسبت به ابَي
را همراه خود دارد. به نظـر او (كـه   » سياست قضايي«اجتناب از اي غيرقابلسويه» قضايي روية«

 ةهاي هر محكمفعاليت 4،ريشه دارد)» فردريش مولرّ«ان آلماني به نام حقوقداندر نظرگاه يكي از 

                                                                                                                                            
Christophe Grzegorczyk, ‘Jurisprudence: phénomène judiciaire, science ou méthode?’ in 
Archives de philosophie du droit, vol. 30, 1985, pp. 40-41. 
1. Georges Abi-Saab, ‘De l’évolution de la Cour internationale: réflexions sur quelques 

tendances récentes’, Revue générale de droit international public, t. 96, N° 2, 1992, pp. 281-
295, now in Marcelo G. Kohen et Magnus Jesko Langer (eds), Le développement du droit 
international Réflexions d’un demi-siècle, Graduate Institute Publications, pp. 243-264. 

  .دادگستري الملليبين يواند ةناماساس 1 ةمنشور ملل متحّد، و ماد 92 ةو ماد 7 ةماد 1بند . 2
3. Kolb, Interprétation et création du droit international, p. 343 et seq; Kolb, La Cour 

International de Justice, p. 1184 et seq. 
چند، ملموس و  يعناصر ةتوان به واسطيرا م يانتزاع يِاست كه اصول و قواعد حقوق يننظر مولّر ا ةخلاص. 4

ها در قواعد (در مورد قواعد مكتوب)؛ قواعد يپردازاند از: توجه به عبارتعناصر عبارت ينكرد. ا يانضمام
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 ةاي اسـت كـه مسـتقيماً بـه سـوي     توان در پنج حركت خلاصه كرد: نخست، مسئلهحقوقي را مي
نهاد قضايي معطوف است. محكمه در اين فعاليـت بـه پـذيرش قواعـد مربـوط بـه        ةگذارانقانون

ه سـند تأسـيس بـه او اجـازه     اي ك ـتـا انـدازه   ـرسيدگي داخلي و ساير مسائل راجع به سازمانش
 ـ ةگيري در مورد قضـايا بـه واسـط   پردازد؛  فعاليت دوم متشكلّ است از تصميممي -دهدمي  ةارائ

طرف از اصول عام يا خاص مربوطه در هر مورد؛ سـومين فعاليـت متشـكلّ    عيني و بي» تفاسيرِ«
رهاي ممكن در تفسير بايد در هر يك از معيااست از آنچه با اعمال هرمنوتيكيِ تعيين اينكه كدام

چهـارمين مـورد، امـري مربـوط بـه      ركيبي اعمال شود در ارتباط است؛ انضمامي و با چه ت ةقضي
پايـان و هميشـگيِ   اي است كه مسيري را به سوي مسائل و مباحث حقوقيِ بيهاي رويهانتخاب

پردازد كه نهاد قضايي گيري ميكند و در مورد اين امر به تصميمموجود در نظام حقوقي معين مي
تحـولات   ةقطعيت است، يا حقوق به واسـط  اي كه پر از خلأ و عدمدر نظام حقوقي -چگونه بايد

پنجمـين   و حقوق به ارمغـان آورد  ةوردي براي توسعاره -،شوداحتماعي، سياسي و... دور زده مي
اي خـاص در زمـان   مـال در دوره اشتغال با برگزيدن رويكردي كليّ توسط نهاد قضايي بـراي اع 

انديشـانه  كارانه، انقلابي، مصلحتمربوطه در ارتباط است (مانند رويكردهاي محافظه ةحيات جامع
و دليرانه)؛ اين يعني هم بايـد تصـميم گرفـت كـه آيـا قضـات بايـد كـارگزارانِ پيشـرو و خلّـاقِ           

همچنـين  تر اسـت و  ناسبم» احتياط قضايي«باشند يا رويكردي مبتني بر » گري قضاييكنش«
  توان به تعادلي مناسب ميان اين دو گرايشِ متفاوت دست يافت.اينكه چگونه مي

قضاوت است)،  ةدر حيط گذاريقانونجز مورد نخست (كه مربوط به  ،درهرحال، به نظر كُلب
ست. در هاي قاضي در ارتباط ادر انتخاب» سياسي«چهار مورد ديگر، همگي با نوعي آزادي عملِ 

هاي قضايي خود، اين هـر چهـار فعاليـت را بـا يكـديگر      گيرييند تصميمااين راستا، قاضي در فر
هـاي  هم سـويه » قضايي روية« ،. بنابرايندهدميآميزد و نظرگاه حقوقي خود را با آنها جهت مي

معناي رايج در » سياسي«در اينجا چيزي جز » سياسي«هاي سياسي. امر هم سويهو  حقوقي دارد

                                                                                                                                            
معطوف به  يهايهو نظر يحقوق يها(شامل استدلال ي؛ عناصر نظرياعناصر آموزه ير؛تفس ةشدشناخته
 :قس». حقوقي سياست« با مرتبط عناصر نهايت، در و)؛ يو حقوق اساس ييگراياساس

Friedrich Müller, Juristische Methodik, Band I, 9th edn, Duncker & Humblot, 2004, p. 269, in 
Dirk Pulkowski, ‘Universal International Law’s Grammar’ in Ulrich Fastenrath, Rudolf 
Geiger, Daniel-Erasmus Khan, Andreas Paulus, Sabine von Schorlemer, and Christoph 
Vedder (eds), From Bilateralism to Community Interest: Essays in Honour of Bruno Simma, 
Oxford University Press, 2011, p. 143. 
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در اينجـا سياسـتي   » سياست«(مانند سياستي كه در مجمع عمومي ملل متحّد وجود دارد) است. 
شود: نظام حقوقي و قواعد مربوط به است؛ يعني سياستي كه در عالَم حقوق مطرح مي» حقوقي«

 شـود و در فهـم مـي   ،سياسي كه در آن واقع شده اسـت  -آن از منظر موقعيت و دوراني اجتماعي
كانوني بحـث،   ةپردازد. بر اين اساس، نقطگيري ميچنين فضايي است كه محكمه نيز به تصميم

بـودن و ميـان    تعادل ميان عدالت است و امنيت حقوقي؛ ميان دقّت فنيّ و عمليبه منظور تكاپو 
مربـوط  » بايـدها «در نگاه كُلب بـه  » سياست قضايي« ،به طور كليّ 1منفعت فرد و منفعت جمع.

گرا نيـز  توان گفت كه سياست قضايي در نگاه او، آرمانمي ،بر اين اساس». هاهست«نه به است 
او به عنوان نمونه، ايدئولوژي ذهنـي قضـات را بـه سياسـت قضـايي آنهـا        دليل،ست. به همين ا

در هـم  » سياسـت «از آنجا كه با اين نـوع  » قضايي روية«به علاوه در نگاه او،  2كند.منتسب مي
شـده خلاصـه   تعيـين كـاملاً از پـيش   ةاست، به هيچ وجه در بيان قـانون و اعمـال قاعـد   آميخته 

  است. خلّاقانهترين زواياي خود، كاري كاملاً قضايي در عميق رويةشود. در اين نگاه، نمي
مـاري   پرداخته، پيِـر » سياست قضايي«ي كه به تبيين مفهوم المللبين ةبرجست حقوقدانديگر 

علاوه  -ي ديگرامانند هر محكمه -دادگستري يالمللبيناعتقاد دوپويي، ديوان  به 3ت.اسدوپويي 
امري بدين معنا كـه   ؛دارد» اشتغال اجتماعي«ست كه ا است، نهادي» حقوق«بر اينكه مبتني بر 

 ةسازگار كند. بنابراين، ديوان بايد علاوه بـر اعمـال قاعـد   » حكومت قانون«ديوان بايد خود را با 
و بتوانـد   ي نيز باشدالمللبين ةخاص، به دنبال ارضاي نيازهاي جامع ةحقوقيِ موردنظر در هر قضي

                                                            
1. Kolb, La Cour Internationale de Justice, pp. 1184-1185. 

ممكن،  يتا جا يدبا يوان) معتقد بود كه د1957نروژ ( يهاوام يبرخ يلوترپاخت در در زمان صدور رأ ياضق. 2
از  يقمض ياربس يريتفس يدبا ين،و بنابرا يردرا بگ »يارياخت يهايهاعلام«نهاد  يوحدت نهاد يبِتخر يجلو

كند. به يمذكور را با مشكل مواجه م يهايهكه اعمال اعلام يدبه عمل آ» شرط خودكار«(از جمله  ييهاشرط
 36 ةماد 6با بند  يراباطل است؛ ز يهقض ينمتحّده در ا يالاتلوترپاخت معتقد است شرط خودكار ا يل،دل ينهم

  :نكدارد.  يرتمغا يواند ةناماساس
Certain Norwegian Loans (France v. Norway), ICJ Reports 1957, pp. 65 & 43-44. 

 ياستس«از  يمصداق ،»شود حفظ »يارياخت يهايهاعلام« نهاديِ وحدت يدبا«لوترپاخت را كه  يدةعق ينكلُب ا
  :نكداند. يم »ييقضا

Kolb, Interprétation et création du droit international, p. 344, fn. 897. 
3. Pierre-Marie Dupuy, ‘The Judicial Policy of the International Court of Justice’ in Salerno F 

(ed) Il ruolo del Giudice Internazionale nell’evoluzione del diritto internazionale e 
communitario, Cedam, Milan, 1995, pp. 61-82. 
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. بـر ايـن اسـاس،    را نيز بـازي كنـد   1»زبانِ گوياي حقوق«ها، نقش در كنار حلّ و فصل اختلاف
كه تفسـيري مضـيق و    -در تفسير نخست 2كند:ارائه مي» سياست قضايي«دوپويي دو تعريف از 

قضـايي   رويـة هاي عامي معطوف است كه زيربناي گيريبه جهت» سياست قضايي« -نيّ استف
با مطابق اشتغال قضايي خود را  گيرد كه ديوانْاي قرار ميديوان با توجه به برخي مسائل حقوقي

» سياست قضـاييِ « - 3گراستكه تفسيري موسع و آرمان -مطابق تفسير دوم  .كندآنها فهم مي
مطابق آن به منظور تفسير و تعيـين   المللبيني دادگستري روشي است كه حقوق المللبين ديوان

ورد تكامـل عـام نظـم    اشـود كـه ره ـ  اعمال در خصوص نيازهايي اعمال مي محتواي قواعد قابل
سياسـت  «ي است. به نظر دوپويي، ايـن تفسـير دوم، منـادي ايـن معناسـت كـه       المللبينحقوقي 
  ست.انيز  موضوعهفرالاحظات متضمّن م» قضايي

هـايي دارد:  تفـاوت » سياست حقـوقي «با » سياست قضايي« ،كه گفته شدبا اين همه، چونان
ي فيصـله «يي نظـر دارد كـه محكمـه بـراي     هـا سياستبه مجموعه تدابير و » سياست قضايي«

نوشـتار  بـه معنـاي مـدنظر در     -»سياسـت حقـوقي  «شود، حال آنكه به آن متوسل مي» اختلاف
دهنـده  توان نوعي نظرگاه كليّ و جهترا مي» سياست حقوقي«چيزي بيش از اين است:  -حاضر

شـود و از  حقوقي را بر اساس موارد انضمامي موجب مي ةدانست كه از يك سو، فهم نظام و قاعد
ي . بـه عـلاوه برخ ـ  دهدميقرار  تأثيرتحت  ،گزينداي را كه محكمه برميحقوقي ةديگر سو، نظري

نيسـتند. بـه   » اخـتلاف  ةفيصـل «گيرند، محدود بـه  ي را دربرميالمللبينيي كه محاكم هاسياست
» سـازي قضـايي  قانون«ي دادگستري به مفهوم المللبيني ديوان هاسياستعنوان نمونه، يكي از 

 ةوضـوح بحثـي اسـت فراتـر از قضـاوت و فيصـل      بـه  -فارغ از نفي و اثباتش -شود كهمربوط مي
عموم و خصوص » سياست حقوقي«و » سياست قضايي«منطقيِ  ةخاص. بنابراين، رابطاختلافي 

  مطلق است.
   

                                                            
1. juris diction. 
2. Ibid., p. 62. 

 ياستس«و » باشد يدچه باآن« به يلمعنا متما يندر ا »ييقضا ياستس«معتقد است كه  يياساس، دوپو ينبر هم. 3
  :نكاست.  »يحقوق

Ibid., p. 63. 
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  گيرينتيجه
هاي مديد اين سخن را ورِد زبان كرده بودند كه جهانْ ندان قرون مختلف براي مدتمهانديش

همـين  حقيقت بايد صرفاً صداي جهان را شنيد. بنا بر  كشفگويد و بنابراين براي خود سخن مي
ست معناي منطـوي  ا حقوق زدند؛ به اين معناكه كافي» عينيت«فرض بود كه حقوقيان نيز دم از 

گـذار اسـت   كرد. چيزي نبايد به قاعده افزود. كم و زياد كردن قاعده، كار قانون كشفدر قواعد را 
نوشتار حاضر دقيقاً در مقابل اين نظرگاه ايستاده است: جهانْ خـود سـخن    1و قاضي. حقوقداننه 
گويد؛ طبيعت تنها زماني لب به گويد؛ بايد او را به سخن واداشت. طبيعت نيز خود سخن نمينمي

  كرد. استنطاقگشايد كه سؤالي از او پرسيده شود. بايد او را سخن مي
كند، بلكه هيچ دانشي از مشاهدات آغاز نمي -يجبرخلاف فهم را -دليل اين امر اين است كه

دهند و چنانچـه  اَند كه به مشاهدات و تجربيات او جهت ميمفروضات و معلومات پيشينيِ محقّق
 -به معناي علوم انسـاني  -اجتماعي علوم منطقدر  ،فيلسوف علم اتريشي قرن بيستم ،كارل پاپر

وجود ندارد. هرچه هست، علـومي اسـت    ،هده باشدعلمي كه تماماً مبتني بر مشا«: دهدميتذكار 
در  قطعـاً  زنـيم. ايـن حكـم   پردازي ميدست به نظريه )كم يا بيش آگاهانه و انتقادي(كه در آنها 

انـد نـه بـالعكس. جهـان     بنابراين، نظريات، مقدم بر مشـاهدات  2».علوم اجتماعي نيز صادق است
 ـ   انـد بلكه عالمان علوم ،گويدطبيعت سخن نمي ات ذهنـي خـود، مشـاهدات و    كـه مطـابق نظري

يـا   از طبيعـت  خـاص  يهاپاسخ، خاص يهاسؤالكنند و با طرح احي ميخاص طرّ يهايآزمايش
 كنند.دريافت مي هاي انسانيبرساخت

هاي اعتباري چون حقوق نيز صادق است. قواعد حقوقي گرچه براي عين اين سخن در دانش
مخاطـب اسـت كـه بـه      نظرگـاه حال، اين دستوري هستند، بااين -خود داراي چارچوبي مفهومي

هـاي  ها و انديشهفرض. در اين معنا، علاوه بر خود قواعد، پيشدهدميتفسير و فهم قاعده جهت 

                                                            
اند و قوا است كه وفق آن، قضات صرفاً زبان حقوق يكدر خصوص تفك يومنتسك ييشهاند يادآوركه  يسخن. 1

  :نكبس. 
Charles de Montesquieu, De l’Esprit des Lois, 1748, Livre XI, Chap. VI: 

  .»آن سختيِ و شدت تعديل از ناتوان و منفعل موجوداتي... نيستند حقوق زبان جز يزيقضات... چ«
2. Karl Popper, ‘The Logic of the Social Sciences’ in Glyn Adey & David Frisby (trans), The 

Positivist Dispute in German Sociology, London, Heinemann, 1977, p. 101. 
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. اين نظرگـاه  پيشيني (و احياناً غيرحقوقيِ) شخص هم در فهم، تفسير و اجراي قاعده دخيل است
  بندي كرد.صورت» قيسياست حقو«توان در مفهوم را مي

حقوقي،  ة، حامل اين پيام است كه به ازاي هر مسئلالمللبينسياست حقوقي در نظام حقوق 
هـايي كـه   هـا و پاسـخ  پر است از امكـان  المللبينوجود ندارد. حقوق  1»پاسخ درست«تنها يك 

پـردازد؛  جود نميپيشامو ةقاعد كشفتوان از دلِ قواعد اين نظام بيرون كشيد. قاضي صرفاً به مي
 ـ ي اسـت.  المللبينجزء لاينفك اشتغال محاكم » سازي قضاييقانون« پاسـخ درسـت    ةنقـد نظري

 الملـل بـين آورند. هر تصـميمي كـه در حقـوق    وليتئها مسست كه انتخابامتضمن اين معنا نيز 
يـك   فقـط توان گفت كه چـون  گيرندگان آن است. ديگر نميگرفته شود، بار آن بر دوش تصميم

 و ديـوان  هـيچ محكمـه   2».در حال انجام كار خـود اسـت  « فقطپاسخ درست وجود دارد، قاضي 
ي، المللبين ةهاي جامعبريده از واقعيت تواند با صرف اعمالِ مكانيكي قواعد حقوقيِي نميالمللبين

اطر داشـت كـه   اند. بايد هميشه در خ ـبيندازد كه حقوق را ايجاد كرده ديگرانيتقصير را بر گردن 
امـري نظـري و در    بلكه ،، نه امري موضوعه»مطلوب حقوق«و  »حقوق موجود«خطّ فارق ميان 

  3نتيجه، سيال است.
و مبـانيِ   الملـل بـين در حقوق » سياست حقوقي«در نوشتار حاضر صرفاً تلاش شد تا مفهوم 

 ـالمبيننظريِ آن روشن شود. بنابراين، بررسي مصداقيِ اين بحث در محاكم  ي مختلـف مجـال   لل
 -»ي دادگسـتري المللبينسياست حقوقيِ ديوان «خصوص به -اين بحث ةادام و طلبدديگري مي

 ـبين ةركن اصلي قضايي جامع«در فرصتي ديگر عرضه خواهد شد تا نشان داده شود كه  » يالملل

                                                            
از آنِ » پاسخ درست« يةاشاره شود كه نظر يستاما اجمالاً بد ن طلبد،يم يگريبحث مجال د ينپرداختن به ا. 1

  :بگيرند پي يرز ةباب در مقال ينبحث او را در ا تواننديم يندگاناست. جو ينرانلد دورك
Ronald Dworkin, ‘No Right Answer?’ in P.M. S. Hacker and J. Raz (eds), Law, Morality and 
Society, 1977, pp. 58-84. 
2 Martti Koskenniemi, ‘Epilogue. To Enable and Enchant – on the Power of Law’ in Wouter 

Werner, Marieke de Hoon and Alexis Galán (eds), The Law of International Lawyers: 
Reading Martti Koskenniemi, Cambridge University Press, 2017, p. 404. 
3 Higgins, Problems and Process: International Law and How We Use It, p. 10, 

)، lex ferenda( يريگ) و حقوقِ درحال شكلlex lataحقوق موجود ( ةاست كه دوگان ينا يگينزاستدلال ه
 از ايمجموعه عنوان به صرفاً را حقوق كه »محورقاعده« و يتيويستانان پوزدحقوق ياست كه صرفاً برا يادوگانه
و » مجعول يادوگانه« »ايندفر ةحقوق به منزل«مكتب  يمذكور برا يكمعنا دارد. در مقابل اما تفك بينند،مي قواعد

  .»يموجود ساقطش كن از توانيمياست كه خودمان م يشكاف«
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بريـده از  كنـد تـا نـه    چگونه در قبال تحولات در ادوار مختلف، سياست حقوقي خود را تنظيم مي
    ي عمل كند و نه به نسبيت محض گرفتار آيد.المللبين ةواقعيات جامع
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